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ت حقوقی زنان در اسلام
سیر تاریخی به وضعی

سیر تاریخی به وضعیت حقوقی زنان در اسلام

امین الله امینی*1

چکیده

تحول عظیمی که پس از ظهور اسلام در مسائل اجتماعی، از جمله مسئلۀ زن و 

خانواده، ایجاد شد، از پردامنه ترین مباحث اسلامی  است. با توجه به این که این موضوع 

همواره معرکۀ آرا و محور نظریه  هایی بوده و پرسش های بسیاری را به خود معطوف 

کرده است، مطالعۀ تاریخی آن به بسیاری از روشنگری ها در این باره کمک خواهد کرد. 

در این نوشتار، در صدد بیان تغییراتی هستیم که اسلام در موضوع زن پدید آورده است. 

این مقاله با روش تاریخی به وضعیت و جایگاه زن در خانواده، اجتماع و سیاست در 

عصر نبوی پرداخته و تحول بزرگی را که با ظهور اسلام در زمینۀ جایگاه فرهنگی و 

اجتماعی زن رخ داد، نشان داده است.

کلیدواژه ها: زن، خانواده، اجتماع، سیاست، اسلام.

1. مقدمه
موضوع زن همواره مورد توجه پژوهش گران و اندیشمندان بوده و به ویژه پس از شكل گیری 
نهضت فمینیسم در قرن نوزدهم در غرب که منشأ پیدایش برخی افكار و اندیشه های افراطی دربارة 
حقوق زنان شد، این موضوع اهمیت دو چندان پیدا کرده است. فمینیسم که در افق فكری اومانیسم 
ظهور یافت، به بهانۀ دفاع از حقوق زنان، ضربه های سنگینی به ارزش و هویت زنان وارد آورد و 

* پژوهشگر و استاد دانشگاه.
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پس از آن که در اعلامیۀ حقوق بشر تأثیر گذاشت، برای اجرایی کردن ایده های خود، معاهده ها و 
کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون »حقوق سیاسی زنان«، »کنوانسیون رضایت برای ازدواج« 
و ... ایجاد کرد تا آن جا که سازمان ملل سال 1976- 1985م را دهۀ زنان نام گذاری کرد. جنبش زنان 
پیامدهای گوناگون فكری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درپی داشته که یكی از مهم ترین آن ها به چالش 
کشیده شدن اندیشه های دینی دربارة جایگاه، حقوق و تكالیف زنان است. در این میان، دیدگاه اسلام 
دربارة زنان نیز مورد پرسش و حمله قرار گرفته تا آن جا که احكام اسلامی مربوط به زنان، مخالف 
حقوق بشر و ناقض تساوی حقوق زن و مرد تلقی شده و اسلام را دین مردان و تأمین کنندة مصالح و 
منافع مردان دانسته اند؛ ازاین رو، اندیشمندان بزرگ اسلامی  با تكیه بر منابع اصیل اسلامی، به ویژه قرآن 
و روایات، به تبیین دیدگاه اسلام دربارة جایگاه و حقوق زن پرداخته و با توجه به اختلاف نظرهای 
جدی که ناشی از انفعال یا ایستادگی در برابر جنبش زنان بوده، پاسخ های متفاوتی ارائه کرده اند. در این 
میان، به سهم پژوهش های تاریخی در تبیین جایگاه زن در اسلام کم تر توجه شده؛ در حالی که تاریخ 
گواه روشنی بر تلاش های اسلام در دفاع از حقوق زنان و هویت بخشی به آن ها و تأمین مصالح زنان 
بر اساس حكمت و عقل و نه احساس و شعار بوده است تا آن جا که باید اسلام را به حق طلایه دار 
دفاع از حقوق زن دانست. مقایسۀ وضعیت زن پیش از اسلام و سیر تحولاتی که پس از اسلام در 
موضوع زن ایجاد شد، یكی از درخشان ترین صفحات کارنامۀ اسلام را شكل می دهد. در نوشتار پیش 

رو، وضعیت زن را در محور های یادشده در تاریخ اسلام بررسی می کنیم.

1. وضعیت اجتماعی زن در صدر اسلام
حضور زنان در اجتماع و مشارکت ایشان در فعالیت های اجتماعی در صدر اسلام از مسلمات 
تاریخی است که با مروری گذرا بر منابع تاریخی به سهولت می توان به آن دست یافت. از دیدگاه 
اسلام، اصل فعالیت اجتماعی برای زنان نه تنها مذموم نیست؛ بلكه در برخی مواقع، ممدوح و مطلوب 
است )1(. مطالعۀ دقیق آیاتی چون آیات امر به معروف و نهی از منكر، بیعت، هجرت و وجوب زکات، 
موافقت قرآن با حضور اجتماعی زن را نتیجه می دهد. از طرفی، از آیاتی که چگونگی و شرایط حضور 
اجتماعی زن را مطرح می کند، به خوبی جواز اصل این حضور فهمیده می شود؛ بنابراین، با توجه به 
اهمیت موضوع حضور اجتماعی زن مسلمان و وجود دیدگاه های متفاوت در این باره، این بحث در 
دو محور »جواز حضور زن در اجتماع« و »اصول و ضوابط حاکم بر حضور اجتماعی زن« پی گرفته 

می شود.
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2-1. جواز حضور زن در اجتماع
با دامنه دارشدن مباحث و مطالعات اسلامی  جدید و فراهم شدن عرصۀ فعالیت های اجتماعی زنان 
در محیطی سالم در جامعۀ ما، جواز حضور زن در اجتماع امری مسلم و تردیدناپذیر به حساب می آید. 
اما با توجه به آثار و اندیشۀ علما و متفكران اسلامی  درمی یابیم که این امر در طول تاریخ، به شفافیت 
و وضوح امروزی نبوده است. وجود اندیشه های سخت گیرانه در برخورد با زن و تعاملات اجتماعی 
او از همان صدر اسلام گزارش شده است. سفارش پیامبر اکرم )ص( به مردان در مورد اجازه دادن به 
همسران خود برای حضور در مسجد و نماز جماعت می تواند حاکی از وجود سخت گیری هایی در 
رفتار مردان نسبت به حضور زنان در اجتماع باشد )2(. پیامبر اکرم )ص( در پاسخ اعتراض خلیفۀ دوم 
به یكی از همسران ایشان به سبب خروج از منزل، خروج زنان را برای برآوردن حوایج خود اجازه 
دادند )3(. بعدها نیز به رغم تأکید مكرر پیامبر اکرم )ص( برخی مانع خروج زنان برای حضور در 
مسجد می شدند )4(. شاید وجود گزارش هایی از سیرة اهل بیت  و گفتار ایشان در سفارش به حسن 
دوری زن مؤمن از مردان، بتواند دست مایۀ برخی برای شبهه افكنی به حضور اجتماعی زنان در اسلام 

شود که تبیین دقیق این رفتارها و گفتارها می تواند زمینۀ هرگونه کج فهمی  را از بین ببرد.

2-2. اصول و ضوابط حاکم بر حضور اجتماعی زن
بی شک، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که اسلام حضور زن را در اجتماع بدون قید و شرط تأیید 
کرده است. در بیان اصول و ضوابط حاکم بر این حضور اجتماعی می توان دو اصل کلی را مطرح کرد: 

»حفظ منافع خانواده« و »حفظ آرامش روانی و روحی جامعه«

2-2-1. حفظ منافع خانواده
خانواده بهترین محل پیوند زن و مرد است. این نهاد بیش ترین زمینه  را برای کمال آن دو و بهترین 
محیط را برای شكل گیری شخصیت فرزند فراهم می سازد. با نگاهی به استعدادها و توانایی های خاص 
زن، به خوبی درمی یابیم که خانواده، مناسب ترین محل برای بروز استعدادها و توانمندی های او است. 
جایگاه رفیع خانواده در نگرش اسلامی  موجب شده است که بهترین بنیان اجتماعی قلمداد شده و 
به منافع آن در قیاس با نهادهای دیگر، به طور ویژه توجه شود؛ بنابراین، در تنظیم روابط اجتماعی و 
ارائۀ الگوی حضور و مشارکت اجتماعی زنان باید آثار این فعالیت ها در تحكیم و تضعیف پیوندهای 
خانوادگی لحاظ شود. اسلام در تبیین وظایف زن و مرد با اصل قرار دادن کانون خانواده، به دیگر 
وظایف اجتماعی جهت و معنای مشخصی بخشیده است )5(. از آنچه گفتیم، به دست می آید که اسلام 
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جایی حضور زنان را تجویز می کند که لطمه ای به مأموریت های وی در خانواده وارد نسازد. روایات 
متعددی در تبیین کارکردهای زن در خانواده و بیان اجر و پاداش تلاش زن در این نهاد مقدس از 
بزرگان دین نقل شده است که بیانگر این حقیقت است. برای نمونه: می توان به روایت معروف اسما 
بنت یزید انصاریه اشاره کرد. زنان عصر نبوی با تصور کم ارزشی تلاش شان در خانه در مقابل حضور 
اجتماعی مردان و ادای واجباتی چون جهاد، جمعه و جماعات و حج، با ذهنی پرسؤال نماینده ای به 
سوی پیامبر اکرم )ص( فرستادند. اسما )نمایندة زنان( نیز شبهۀ کم بودن سهم زنان از حضور اجتماعی 
را با بیانی رسا که تحسین پیامبر اکرم )ص( را برانگیخت، مطرح کرد. حضرت نیز در پاسخ، ارزش 
و پاداش مأموریت های زن را در خانه، معادل ارزش و پاداش آن واجبات قرار داد و زنان را به حفظ 

خانواده تشویق کرد )6(.

2-2-2. حفظ آرامش روحی و روانی جامعه
خداوند از روی حكمت خویش برای استواری نظام آفرینش و بقای نسل انسان، لطافت ها و 
جاذبه هایی خاص در وجود زن نهاده و جایگاه ظهور این جاذبه ها و زیبایی ها را عرصۀ خانواده و در 
روابط خصوصی همسران قرار داده است، نه گسترة اجتماع و روابط عمومی  با نامحرمان )7(. یكی 
از اصول حاکم بر حضور زن در اجتماع، حفظ آرامش روانی جامعه و عدم ظهور و بروز جاذبه های 
جنسی در روابط با دیگران است. اسلام برای رسیدن به این مهم، به تبیین حد و مرز روابط زن و مرد 
در جامعه پرداخت. رعایت احكام حقوقی و اخلاقی در این رابطه از سوی زن مسلمان، زمینه ساز ایجاد 
جامعه ای سالم در جهت حضور فعال تر و مؤثرتر او در جامعه می شود. این احكام حقوقی و اخلاقی 

در سه محور )حد نگاه، حد پوشش و حد معاشرت و اختلاط( بیان می  شود.

3 .ضعیت سیاسی زن در عصر نبوی
مشارکت سیاسی زنان در اسلام از دیرباز مورد بحث اندیشمندان اسلامی  بوده و دیدگاه های 
متفاوتی نیز در این مقوله ارائه شده است. در یک نگاه کلی، گرایش های متفاوت در این زمینه را می توان 
در سه رأی خلاصه کرد: منع مطلق، جواز مطلق و عدم جواز در تصدی حاکمیت و جواز شرکت در 
عرصه های دیگر. هر گرایش برای خود دلایلی ارائه کرده که در جای خود بررسی شده است )8(. از 
آن جا که از اصلی ترین ادلۀ هر سه گرایش شواهد تاریخی عصر نبوی است، مطالعه و بررسی مشارکت 

سیاسی زن در عصر نبوی مناسب و ضروری به نظر می رسدو

با مرور اجمالی تاریخ عصر نبوی شاهد تحولات بزرگ و کوچكی هستیم که زمینه ساز جابه جایی 
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قدرت و حاکمیت در جامعه است. بی شک، نمی توان نقش زنان را در این تحولات نادیده گرفت. 
گرچه به اقتضای ویژگی های روحی و دغدغه های درونی و شرایط جسمی، مردان در این عرصه 
حضور پررنگ و همه جانبه دارند و حضور فعال زنان بیش تر در خانه و خانواده است؛ ولی زنان در 
عصر اسلامی  از اوضاع سیاسی اطراف خود غافل نبوده و در حد خود حضور فعال و نقش مؤثری 
داشتند. بر پایۀ همین حضور پررنگ مردان در عرصه های سیاسی، سهم بیش تر اخبار تاریخی به 
عملكرد آنان اختصاص دارد. البته با مطالعه و بررسی اخبار پراکنده و کم شمار حضور زنان در عرصۀ 
سیاست می توان تصویری از این مشارکت ارائه داد. در این قسمت، مشارکت زن در چهار محور بیعت، 

هجرت، جنگ و امان دادن تبیین می شود.

3-1. بیعت
بیعت از اصلی ترین جلوه های مشارکت سیاسی در صدر اسلام است. بیعت مسلمانان با پیامبر اکرم 
به معنای رأی دادن به پیامبری ایشان نیست؛ بلكه با بیعت، پیمان می بستند که به آنچه پیامبر فرموده، 
عمل و از ایشان حمایت کنند )9(. اهمیت بیعت مسلمانان با پیامبر به حدی است که قرآن آن را بیعت 

با خدا می داند: إنِّ الذِّینَ یباَیعُونکََ إنِمَّا یباَیعُونَ الّلهَ )فتح/ 10(.

اهمیت سیاسی این بیعت ها را می توان از کلام یكی از بیعت کنندگان در بیعت عقبۀ ثانیه فهمید. 
عباس بن عباده بنی فصله انصاری خطاب به بیعت کنندگان گفت: »إنكُّم تبُاَیعُِونهَُ عَلَی حَربِ الأحمَرُ 

وَ الأسوَدِ منَِ النّاسِ« )10(.

بی شک، به دست گرفتن حاکمیت سیاسی جامعه و ادارة صحیح آن در جهت کمال، یكی از ابعاد 
حرکت عظیم پیامبر اکرم )ص( بود که مسلمانان برای دست یابی به آن با حضرت، پیمان حمایت و 

پایداری بستند.

حضور زنان در بیعت با پیامبر اکرم )ص( در بیش تر منابع تاریخی گزارش شده است. ابن سعد 
دسترسی به آمار، اسامی  و شرح حال زنان بیعت کننده با رسول خدا )ص( را آسان کرده است. او 
شرح حال شش صد زن را در سه محور )زنان بیعت کنندة قریش و هم پیمانانش، زنان بیعت کنندة انصار 
و زنان بیعت کنندة ناشناس( آورده است. در کتاب »المحبر« نام 361 زن بیعت کننده با پیامبر )ص( 
آمده است. کتاب های دیگر از جمله »الاستیعاب«، »اسدالغابه« و »الاصابه« نیز اسامی بیعت کنندگان را 
آورده اند. اگرچه اختلافاتی در این اسامی  وجود دارد؛ ولی به اثبات اصل حضور زنان در این عرصۀ 

سیاسی لطمه ای نمی زند.
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زنان در کنار مردان در پیمان عقبۀ اولی و عقبۀ ثانیه با پیامبر )ص( پیمان بستند. این دو پیمان به 
فاصلۀ یک سال از یكدیگر بین رسول خدا )ص( و مردمی  از یثرب بسته شد. مطالعۀ شرایطی که این 
دو بیعت در آن صورت گرفت و فشار سهمگینی که مشرکان بر مسلمانان وارد می کردند، به خوبی 

اهمیت و جایگاه این دو پیمان را نمایان می سازد.

در پیمان عقبۀ اولی زنی به نام »عفراء بنت عبید  بن ثعلبه« در کنار مردان حضور داشت. یک  سال 
بعد شمار بیش تری از مردم یثرب در پیمان شرکت کردند. آنان با تلاش بیعت کنندگان عقبۀ اولی و 
تبلیغ مصعب بن عمیر که از سوی پیامبر اکرم )ص( مأمور آموزش قرآن و معارف الهی به مردم یثرب 
شده بود، مسلمان شده بودند. روح اصلی این پیمان، حمایت و یاری پیامبر تا سرحد جان و جهاد 
در رکاب او است. برخی در اهمیتِ این پیمان آن را هم طراز جنگ بدر می دانند )11(. در این پیمان، 

در کنار مردان، دو زن به نام های نسیبیه بنت کعب ام عُماره و اسماء بنت عمرو حضور داشتند )12(.

بیعت دیگری که شاهد حضور زنان بود، بیعت رضوان است. در سال ششم هجری، پیامبر  اکرم 
)ص( برای سفر به سوی مكه و برگزاری عمره تصمیم گرفت. جمع بسیاری از مسلمانان به دستور 
ایشان و بدون هیچ سلاح جنگی راهی مكه شدند. در بین راه تحولات به گونه ای بود که احتمال حملۀ 
مشرکان و قتل عام مسلمانان تقویت شد. در این شرایط حساس که امكان تزلزل و بازگشت برخی 
می رفت، مسلمانان با رسول خدا )ص( بیعت کردند. آنان پیمان بستند که تا آخرین لحظه بر ایمان و 
عقیدة خود پابرجا باشند. خداوند در قرآن دربارة این پیمان می فرماید: »إنِّ الذِّینَ یباَیعُونکََ إنِمَّا یباَیعُونَ 
الّلهَ یدُ الّلهِ فَوْقَ أیَدِیهمِْ« )فتح/ 10( تعدادی از زنان مسلمان در این پیمان الهی حضور داشتند. کسانی 
هم چون ام عماره انصاریه، نسیبیه بنت کعب، ام هشام بنت حارثه ابن نعمان و ام منذر سلمی بنت قیس 

بن عمر )13(.

پیامبر اکرم )ص( از زنانی که به سوی مدینه هجرت می کردند نیز پیمان می گرفتند. آیۀ ذیل، مفاد 
این پیمان را به روشنی بیان می کند:

یا أیَهَا النّبیِ إذَِا جَاءَکَ المُْؤْمنِاَتُ یباَیعْنکََ عَلَی أنَْ لَا یشْرکِْنَ باِلّلهِ شَیئاً وَلَا یسْرقِْنَ وَلَا یزْنیِنَ وَلَا یقْتلُْنَ 
أوَْلَادَهُنّ وَلَا یأتْیِنَ ببِهُْتاَنٍ یفْترَیِنهَُ بیَنَ أیَدِیهنِّ وَأرَْجُلهِنِّ وَلَا یعْصِینکََ فیِ مَعْرُوفٍ فَباَیعْهُنّ وَاسْتغَْفرِْ لهَُنّ 
الّلهَ إنِّ الّلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ )ممتحنه/ 12(. پس از فتح مكه نیز زنان بعد از مردان با پیامبر بیعت کردند. طبری 
می گوید: »اجِتمََعَ النّاسُ بمَِكّۀَ لبِیَعَۀِ رَسُولِ اللهِّ )ص( عَلَی الإسلامِ... فَلَمّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِّ )ص( منِ بیَعَۀِ 

جَالِ باَیعََ النِّساء )14(. الرِّ

مفاد بیعت زنان با رسول خدا )ص( به شرایط و ظروف زمانی بستگی داشت. البته عنصر مشترک آن 
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ایمان به اسلام و وحدانیت خداوند متعال بود. مفاد دیگر این بیعت ها عبارت است از: بیعت بر طاعت، 
بیعت بر نصیحت، بیعت بر نصرت و جهاد و بیعت بر صبر بر فرایض اسلام )15(.

برخی خواسته اند با استناد به این که پیامبر اکرم )ص( در بیعت زنان با آنان دست نمی داد و استناد به 
مفاد برخی از بیعت ها مثل بیعت بر معروف و نه ولایت و حاکمیت در آیۀ قبل، ثابت کنند که ماهیت 
بیعت زنان با مردان تفاوت داشته و بیعت زنان بیش تر امری صوری و بی ارزش بوده و ضمانت اجرا 
نداشته است. البته این ادعا پذیرفته نمی شود؛ زیرا با توجه به بیعت مشترک زنان و مردان در عقبۀ ثانیه 
و بیعت رضوان و با توجه به این که پیامبر اصولاً بیعت هایی که ضمانت اجرا نداشتند، مثل بیعت با 
بچه یا دیوانه، را انجام نمی دادند، می توان گفت که ارزش و جایگاه بیعت زنان، هم پایۀ بیعت  مردان 

بوده است )16(.

3-2. هجرت
به طور قطع، هجرت از مهم ترین شاخص های مشارکت سیاسی زنان در جامعۀ صدر اسلام است. 
هجرت از سویی، مهر بطلانی بر حاکمیت شرک و کفر است و از سوی دیگر، زمینه ساز ابلاغ پیام 
الهی به مردم و برقراری حكومت توحیدی است. بی شک، این حرکت سیاسی با مشكلات فراوان و 
سختی های طاقت فرسایی چون دوری از وطن، از دست دادن اموال و به خطر افتادن خانواده همراه 
است؛ به طوری که از انسان های سست ایمان صبر بر آن ساخته نیست. ارزش و جایگاه این حرکت 
مذهبی- سیاسی به قدری است که مایۀ فخر و مباهات در جامعۀ صدر اسلام و بعد از آن بود. خلیفۀ 
دوم به سبب فخرفروشی، خطاب به اسماء بنت عمیس که خود از مهاجران به حبشه و سپس به مدینه 
بود، از سبقت خود در هجرت به مدینه سخن می گوید. اسماء پیامبر اکرم )ص( را مطلع می سازد. 
حضرت نیز به او می فرماید که افتخار دو هجرت در کارنامۀ او ثبت است: »للِنّاسِ هِجرَةٌ وَاحِدةٌ وَ لكَُم 

هِجرَتاَنِ )17(.

ارزش و اهمیت هجرت بدان پایه است که قرآن یكی از شروط ازدواج زنان مسلمان با پیامبر اکرم 
)ص( را هجرت آنان به سرزمین اسلام قرار داده است )احزاب/ 50(. البته هجرت در صورتی به طور 
کامل اثر می گذارد که شخص مهاجر خلوص کافی داشته باشد. اگر هجرت برای خدا و به دلیل دوستی 
رسولش بود، ارزش به حساب می آمد و اگر انگیزه های دیگر در آن نقش آفرینی می کرد، هیچ. از زنان 
هجرت کننده به مدینه از علت هجرت شان سؤال می شد و در صورت خلوص در نیت، هجرت شان 
پذیرفته می شد و به جامعۀ اسلامی  راه می یافتند )18(. عمق ایمان و خلوص زنان مهاجر را می توان در 
این گزارش تاریخی دید. گفته اند مردان مكه برای منع از هجرت زنان به مدینه شایع کردند که زنان 
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بدکاره برای رسیدن به هوس های خود و کاسبی جنسی به مدینه می روند. ایجاد این فضای مسموم 
نتوانست عزم زنان مسلمان را به سستی بكشاند )19(.

شاید تصور شود زنان مسلمان به سبب تبعیت از شوهران خود مجبور به هجرت بوده اند. این تصور 
به دو دلیل باطل است: اول، این که وقتی هجرت زنان از سوی قرآن تمجید شده و ارزشمند به حساب 
می آید، به این نكته دلالت دارد که اختیار زنان در انتخاب این راه تأثیر داشته است. دوم، این که زنان 
متعددی بدون همراهی، بلكه به رغم مخالفت پدر یا شوهرشان هجرت کرده اند. در این باره می توان از 

سبیعه بنت حارث و ام الحكم بنت ابی سفیان نام برد )20(.

زنان در هجرت های تاریخ صدر اسلام حضور دارند؛ از جمله هجرت به حبشه که در دو مرحله 
انجام گرفت. در مرحلۀ اولِ هجرت به حبشه، چهار زن به نام های رقیه بنت رسول الله )ص(، سهله بنت 
سهیل بن عمرو، لیلی بنت ابی حشمه و ام سلمه حضور داشتند و در مرحلۀ دوم نام 21 زن مانند اسماء 
بنت الحسین، ام کلثوم بنت سهیل بن عمر، امیه بنت خلف، ام حبیبه بنت ابی سفیان، برکه بنت یسار، 
فاطمه بنت صفوان بن امیه، فارعه بنت ابی سفیان، اسماء بنت سلامه و غیره )21( به ثبت رسیده است. 
از این که زنان مهاجر از قبایل مختلف و سطوح متفاوت جامعه بودند )22(، معلوم می شود گروندگان 
به اسلام فقط از فقرا و بی بضاعتان نبوده؛ بلكه زنان قشر مرفه هم با شنیدن کلام الهی و سخنان نبوی 

به اسلام ایمان می آوردند.

با افزایش آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان و با فراهم شدن زمینۀ مناسب در یثرب، پیامبر 
اکرم )ص( به مسلمانان دستور داد که به آن شهر هجرت کنند. هجرت به مدینه از نقاط عطف و 
سرنوشت ساز تاریخ اسلام است. اهمیت آن به قدری است که خداوند در قرآن می فرماید: »وَالذِّینَ 

آمَنوُا وَلمَْ یهَاجِرُوا مَا لكَُمْ منِْ وَلَایتهِمِْ منِْ شَی ءٍ حَتّی یهَاجِرُوا« )انفال/ 72(.

هجرت پیش شرط دوستی و الفت اسلامی  قرار گرفت. ابن سعد نام زنان هجرت کننده به مدینه را 
به تفصیل آورده است )23(. در کتاب الاصابه نیز نام زنانی که پس از صلح حدیبیه به مدینه مهاجرت 
کردند و پیامبر اکرم )ص( پس از امتحان آنان، ایشان را به مشرکان باز نگرداند، آمده است؛ از جملۀ 
آنان امیمه بنت بشر، سنیه بنت حارث، ام الحكم بنت ابی سفیان، عبده بنت عبدالعزی و سبعیه بنت 

حارث است )24(.

3-3. جنگ و جهاد
یكی دیگر از جلوه های مشارکت سیاسی زنان صدر اسلام، شرکت در جنگ است. در اسلام جهاد 
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بر زنان واجب نیست. به طور قطع ویژگی های جسمی  و روحی زنان در صدور چنین حكمی  بی تأثیر 
نیست. نگاهی به تاریخ ملل دیگر نیز این مسئله را تأیید می کند که در جامعۀ بشری، نبرد در میدان 

جنگ به مردان واگذار و حضور زنان در آن استثنا شده است.

البته عدم وجوب جهاد بر زنان موجب بی تفاوتی آنان به این مسئله و ارزش های آن نشده است. 
گزارش های متعددی از پیگیری زنان صدر اسلام برای بهره مندی از فضیلت جهاد در راه خدا در منابع 
موجود است. روزی پیامبر اکرم )ص( از جهاد سخن می گفت که ام الحكم سكینه بنت ابی وقاص از 
جهاد زنان سؤال می کند )24(. در مجلس دیگری اسماء بنت یزید انصاریه از محرومیت زنان از جهاد 
سخن می گوید و رسول خدا )ص( آنان را به مأموریت های خطیرشان در خانواده و شوهرداری متوجه 
و آن را هم پایۀ جهاد معرفی کرد )25(. زنان دیگری نیز در این باره از آن حضرت سؤال کرده و جواب 

مشابهی شنیدند )26(.

صبر و مقاومت زنان در برابر مصائب جنگ که تأثیر آن در روحیۀ رزمندگان و کم شدن تبعات 
منفی جنگ قابل انكار نیست، جلوه ای از مشارکت سیاسی زنان است. ایمان قوی و فهم بالای ایشان از 
جایگاه جنگ و جهاد در اسلام موجب شد تا در برابر مصائبی چون شهادت یا زخمی شدن عزیزان شان 
مقاوم و صبور باشند. هند بنت عمرو، همسر عمرو بن جموح، از معرکۀ جنگ احد بازمی گشت که 
با جمعی از زنان مدینه روبه رو شد. آنان از اوضاع جنگ سؤال کردند. او گفت: رسول خدا )ص( 
سالم است و برخی از مؤمنان شهید شده اند. زنان از بار شتر او سؤال کردند. او در اوج صلابت و 
استقامت پاسخ داد که جنازة همسر و برادرش را از میدان بازمی گرداند )27(. در جنگ های دیگر چهار 
فرزندش نیز شهید شدند )28(. در نمونه ای دیگر پس از این که به سمراء بنت قیس شهادت پدر، برادر 
و همسرش را خبر دادند، او فقط از احوال پیامبر سؤال کرد و پس از اطمینان از صحت رسول خدا 

گفت: »کُلُّ مُصِیبۀٍَ بعَدَکَ جلَلٌ یا رَسُول اللهِّ )29(.

به  رغم عدم وجوب جهاد بر زنان، حضور آنان در بیش تر جنگ های صدر اسلام گزارش شده 
است؛ از جمله در جنگ های احد، خیبر، بنی قریظه، فتح مكه و حنین؛ بنابراین، علت عدم یادکرد از 
زنان در برخی از جنگ های صدر اسلام یا ذکر کم رنگ حضور آنان را می توان در سهل انگاری مؤرخان 
جست وجو کرد؛ در عین حال هیچ بعید نیست زنان در برخی از جنگ ها به دلایل خاصی چون دوری 
مسافت، سختی راه، کمبود امكانات و... شرکت نكرده باشند. خاطر نشان می شود که این حضور و 
مشارکت سیاسی در دوران جاهلی هم- همان گونه که گفته شد-  وجود داشت؛ لیكن تفاوت در این 
است که داعی و انگیزة زنانِ جاهلی از این حضور در تعصبات قبیلگی و حفظ منافع قبیله ریشه داشت؛ 

ولی زنان مسلمان در راه خدا به میدان جنگ می رفتند.
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یكی از ابعاد مشارکت زنان صدر اسلام در میادین جنگ، فعالیت های تبلیغی بود. زنان با سرودن 
اشعار حماسی، روحیۀ رزم را در رزمندگان تقویت می کردند. زنان حاضر در جنگ خیبر در توضیح 
 ... علت حضورشان در جنگ برای پیامبر اکرم )ص( می گویند: »... وَ نغَزلُِ الشّعرَ فَنعُیِنُ فیِ سَبیِلِ اللهِّ
.« سپس رسول خدا )ص( با حضور ایشان موافقت می کند )30(. در جریان جنگ احد پس از این که 
هند حضرت حمزه را به شهادت رساند و سینۀ او را شكافت، برای تضعیف روحیۀ مسلمانان اشعاری 
سرود و پیروزی شان را در احد در برابر پیروزی مسلمانان در جنگ بدر قرار داد. بعد دیگر از مشارکت 
زنان در میادین جنگ که گزارش های تاریخی پرشمار بر آن دلالت می کند، فعالیت های پشتیبانی و 
تلاش پشت جبهۀ زنان است. فعالیت هایی چون آب رسانی و سیراب کردن، آماده سازی غذا، دوختن 
مشک ها، طبابت، پرستاری و رسیدگی به مجروحان، حفاظت از وسایل رزمندگان، تجهیز و آماده سازی 
اسلحه و... . در جنگ احد حضرت زهرا  )س( ضمن رسیدگی به زخم  های پیامبر اکرم )ص(، فرمود: 
»غَضِبَ اللهُّ عَلی مَن أدمی وَجهَ رَسُولِ الّله )31(. هم چنین، دربارة حضور جمعی از زنان انصار در این 
جنگ، از جمله ام سلیط، گزارش شده که به سیراب کردن رزمندگان و مداوای مجروحان می پرداختند 
)32(. او در جنگ خبیر و حنین نیز شرکت داشت )33(. پیامبر اکرم )ص( در جنگ خیبر از انگیزة 
حضور جمعی از زنان در میدان جنگ سؤال کرد. آنان پاسخ دادند: »خَرَجناَ مَعَکَ نناَولُِ السّهَامَ وَ نسَقیِ 

. السّوِیقَ وَ مَعَناَ دَوَاءٌ للِجَرحی و... فَنعُیِنُ بهِِ فیِ سَبیِلِ اللهِّ

پیامبر اکرم  )ص( به آنان اجازة حضور داد و در پایان جنگ از غنائم هم به آنان سهمی رسید )34(. 
ام عطیه از مأموریت خود در هفت جنگی که با پیامبر بود، چنین می گوید: »فَكُنتُ اصنعَُ لهَُم طَعَامَهُم 
وَ اخلُفهُم فیِ رحَِالهِمِ وَ ادُاویِ الجَرحی وَ اقومُ عَلَی المَرضی« )35(. در جریان جنگ بنی قریظه نیز 
وقتی سعد بن معاذ زخمی شد، به خیمۀ زنی به نام رفیده منتقل شد تا تحت مداوا قرار گیرد )36(. 
باید دانست که زنان به طور طبیعی در مبارزه و رزم شرکت نمی کردند. غیر از موارد انگشت شمار، 
شاهدی از حضور رزمی  زنان در دست نیست. این مسئله به گونه ای است که پیامبر اکرم )ص( از 
حمل اسلحه توسط ام سلیم در جنگ احد تعجب می کند و در این باره از او سؤال می کند. او پاسخ 
می دهد: »أخَذتهُُ أن دنا منِِّی أحَدٌ منَِ المُشرکِیِنَ بعجته بهِِ )37(. هم چنین، از جمله موارد استثنا می توان 
از دلاوری و فداکاری ام عماره نسبیه بنت کعب در جنگ احد یاد کرد. این زن مشغول سیراب کردن 
رزمندگان بود که مشاهده می کند مسلمانان، رسول خدا )ص( را رها کرده و فرار می کنند. می گوید به 
طرف پیامبر رفتم و به نبرد مشغول شدم و با شمشیر و نیزه و تیر، مشرکان را از پیامبر دور می کردم تا 
این که مجروح شدم. او ضارب خود را مجروح می کند و به زمین می افتد. پیامبر اکرم )ص( در مورد 
دلاوری او می فرمودند: »ما التفت یمیناً و شمالاً الّا و انا اراها تقاتل دونی )38(. جالب  این که پیامبر اکرم 
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)ص( مقام او را در احد از برخی از مردان بالاتر می داند )39(. همین طور در جریان فرار مسلمانان در 
جنگ احد، صفیه بنت عبدالمطلب نیزه ای به سمت فراریان می گیرد و آنان را بر اثر فرارشان سرزنش 
می کند )40(. هم چنین، وی در جریان جنگ خندق نیز با جنگجوی یهودی که قرارگاه زنان و کودکان 

را تهدید می کرد، روبه رو می شود و او را با ضربه ای سهمگین می کشد )41(.

3-4. امان دادن
پناه دادن مخالفان یكی دیگر از جلوه های مشارکت سیاسی جامعۀ صدر اسلام است. زنان نیز 
حق استفاده از این ظرفیت سیاسی را داشتند. ام هانی در جریان فتح مكه دو نفر از آشنایان خود از 
بنی مخزوم را پناه داد و پیامبر اکرم )ص( امان او را پذیرفت )42(. البته از دوران جاهلی نیز از پناه دادن 
زنان، از جمله سبعیه بنت عبد شمش و حماعه بنت عوفغ بن محلم، گزارش شده است؛ لكن می توان 
گفت که در جاهلیت به دلیل ویژگی خاص زنان یا جایگاه ممتاز آنان نزد شوهران شان درخواست 
آنان رد نمی شد؛ ولی در اسلام این مسئله از حقوق سیاسی مسلمانان، از جمله زنان، قرار گرفت. پیامبر 
اکرم )ص( پس از پذیرفتن امان دخترش زینب برای ابوالعاص بن ربیع فرمود: »المؤمنون ید علی 
من سواهم یجیر علیهم ادناهم و قد أجرنا من أجارت«. وضعیت فرهنگی زن در جامعۀ اسلامی عصر 
نبوی از موضوعات مهم تاریخی است که پرداختن به آن مجال وسیع تری می طلبد. با توجه به اهمیت 
موضوع جایگاه فرهنگی زن در این دوره، ترجیح می دهیم این موضوع را در مجالی دیگر و با تفصیل 

بیش تری مطرح نماییم.

4. نتیجه گیری
موضوع زن در اسلام هم چنان که از موضوعات مهم فكری و اندیشه ای است، از نظر تاریخی نیز 
اهمیت فوق العاده ای دارد. با نگاه به تاریخ صدر اسلام، به ویژه عصر نبوی، درمی یابیم که زنان در 
عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور فعال داشته اند. البته حضور اجتماعی زنان تابع 
احكام و ضوابطی بود که مصالح کلان جامعه را تأمین و از نهاد خانواده حمایت کرد. در حقیقت، اسلام 
با تكیه بر اصالت خانواده، با هرگونه حضور اجتماعی زنان که به نهاد خانواده آسیب بزند، مخالفت 
کرده است. بر اساس الگوی اسلام، زنان حضور سالم و مؤثر در جامعه خواهند داشت. شرکت زنان 
در بیعت ها و هجرت ها و امور نظامی جلوه ای از فعالیت زنان در عصر نبوی است؛ هم چنان که کثرت 
نام زنان محدث و راوی و آگاه به دانش های اسلامی  و زنان شاعره و خطیب، بیانگر فعالیت وسیع 
فرهنگی زنان در این دوره است. ناگفته نماند که موضوع زن نیز مانند سایر موضوعات اجتماعی دیگر، 
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پس از رحلت رسول خدا )ص( و روی کارآمدن دولت های ناشایست اسلامی،  مسیر انحراف را طی 
کرد و از آموزه های نبوی فاصله گرفت. سیر انحراف جامعۀ اسلامی در موضوع زن پس از رسول 
خدا )ص( نیاز به مجال بیش تری دارد که در این مختصر نمی گنجد. هرچند در کشورهای اسلامی 
برداشت های مختلف دربارة حضور زنان در اجتماع و نحوة برخورد با این قشر همیشه مظلوم بوده و 
هست، در کشور ما، افغانستان، هم تا به حال قضاوت و دیدگاه واحد دربارة زن ها و کار آن ها و نیز 
حق و حقوق آن ها متفاوت است. به یک اجماع واحد جهانی نه در دنیای غرب و نه در کشور های 

اسلامی دست نیافته است.
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